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این »سرانه مطالعه« دقیقا چی هست؟1 
آمـار ارائه شـده بـرای سـرانه مطالعـه در ایـران، اختـاف بسـامد 

عجیـب و غریبـی )بیـن ۲ تـا ۱۲۰ دقیقـه در سـال( دارنـد. ایـن اختـاف 

نگران کننـده و معنـادار، نشـان دهنده ناهماهنگـی مراجـع آمـاری یـا 

بی اعتنایـی آنهـا بـه تفـاوت شـاخص ها، متغیرها و تفسـیرهای متناقض 

از مفهـوم »مطالعـه« و »سـرانه مطالعـه« اسـت. یکـی دیگـر از دلایـل 

ایـن اختـاف، نبـود تعریـف واحـد از خـود سـرانه مطالعـه اسـت. تعریف 

دم دسـتی از سـرانه مطالعـه، کـه حتـی مدیـران کتاب نخـوان هـم از آن 

سـردرمی آ ورند، »میانگیـن زمـان  مطالعـه یـک نفر در یک روز« اسـت. اما 

اگر به جای شـاخص »زمان«، شـاخص های دیگری مثل »تعداد عنوان« 

یا »تعداد صفحات« خوانده شده از هر کتاب را ماک قرار دهیم، آن گاه 

اعـداد هـم تغییـر می کننـد. در هر صـورت، در چنین وضعـی نمی توانیم 

بـه اعـداد اعتمـاد کنیـم؛ چراکـه »سـرانه« فقط یـک مفهوم کمّی نیسـت 

و بـدون توجـه بـه آزمـون، توصیـف و تحلیـل، فقـط در حـد داده ای خـام 

و خامـوش اسـت. بـرای آنکـه بتوانیـم قاطعانـه و دقیـق در بـاب سـرانه 

مطالعـه در ایـران سـخن بگوییـم بایـد یـک کار آمـاری علمـی، یکپارچه، 

رسـمی و جامـع و مانـع )کاری کـه احتمـالا از مرکـز آمـار ایـران برمی آید( 

بـه همـراه تنقیـح علمـی و روشـمند سـویه های مفهومـی و شـناختی آن 

)کاری کـه حتمـا از مرکـز آمـار ایـران برنمی آیـد( انجـام شـود. منظـور از 

»سـویه های مفهومـی«، تبییـن عالمانـه و مبتنی بـر واقعیت هـای بومـی 

مفاهیمـی چـون »خوانـدن«، »مطالعـه«، »مخاطـب عـام«، »مخاطـب 

خـاص« و »ماک هـای سـرانه کتـاب« اسـت. خود این تبییـن هم متوقف 

بـر توجـه بـه الگـوی بومـی شـناخت و سـنجش فرهنـگ سـازمانی آن 

مجموعـه ای اسـت کـه می خواهیـم دربـاره آن کار آمـاری انجـام بدهیم. 

بـا وجـود این همـه کارهـای نکـرده، چگونـه می توانیـم بـه اعـداد و ارقـام 

رایـج دلخـوش و خاطرجمـع باشـیم؟ 

 در ایـن یادداشـت فرصـت تبییـن تفصیلـی ایـن مفاهیـم نیسـت. کوتـاه 

اینکـه بیـن »خوانـدن« و »مطالعـه« تفـاوت تصدیقـی و زیبایی شـناختی 

هسـت. خوانـدن )reading(، کاری فـردی، درونـی و لزومـا خاقانـه 

اسـت؛ حـال آنکـه مطالعـه )studying(، عمدتـا بـه قصـد ارزیابـی، 

پژوهش و تسـکین عایق علمی و فنی انجام می شـود. ادراک برخاسـته 

از »مطالعـه«، ادراکـی غیرشـهودی و مبتنی بـر نوعـی تمرکـز _ بـه جـای 

شـیفتگی _ اسـت، امـا »خوانـدن« بیشـتر شـهودی اسـت تـا منطقـی. 

اختاف در فهم معنای »عمومیت« )مخاطب خاص یا عام( هم از همین 

قبیل اسـت. اگر »فرهنگ عمومی« را »شـبکه درهم تنیده ای از روش ها، 

دانش هـا و گرایش هـای موجـود و گسـترده« می دانیم، حضـور ابهام آمیز 

و نامرئـی آن را در جامعـه بـا چـه سـنجه ای ارزیابـی می کنیـم؟ با قدرت؟ 

کـدام معنـای قـدرت؟ قدرت سیسـتم یا قدرت خیابان؟ قدرت برخاسـته 

از نقـش سیاسـی یـا برخاسـته از مفهـوم خـام طبقه یا قدرت برخاسـته از 

رابطـه روانـی میان آحاد و سیسـتم؟ آیا منظـور از عمومیت، فقط فرهنگ 

غالـب و مسـلط اسـت؟ ایـن غلبـه و تسـلط را فرهنـگ بـه معنـای عـام آن 

تزریـق می کنـد یـا ایدئولـوژی؟ مثـا آیـا منظـور از »عمومـی« در »کتـاب 

عمومی«، کتابی اسـت که همه می توانند آن را بخوانند اگرچه محتوای 

آن تخصصـی باشـد )»عمومیـت« صفـت کاربر اسـت( یا کتابی اسـت که 

مشـتمل بر وصف »کتاب  بودن« اسـت )»عمومیت« صفت کتاب است(؟ 

برخی کار خود را راحت کرده و گفته اند دایره عمومیت، سرتاسـر زندگی 

اسـت؛ چراکـه شـمول فرهنـگ چنـان اسـت که هیـچ مرتبـه ای از مراتب 

تاثیـر عمومـی را فروگـذار نمی کند و تفاوت هر چه هسـت در حد و اندازه 

تاثیرگـذاری و تاثیرپذیـری اسـت و نـه در اصـل آن. پیداسـت کـه تبییـن 

نکردن این مفاهیم، آمار و اعداد پیشـنهادی ما را در معرض تفسـیرهای 

متعـارض قـرار می دهـد و وضعـی را پیـش مـی آورد کـه مواجهـه بـا رمـان 

و کتـاب دعـا و نشـریه و پیامـک و زیرنویـس فیلـم و متن هـای توییتـری و 

اینسـتاگرامی و نامـه و آگهـی و احتمـالا مستراح نوشـته و اعامیه ترحیم 

و شـعار روی دیـوار را هـم _ بـه یـک معنـا _ »خوانـدن« بـه شـمار بیاوریـم! 

افـراد و دسـتگاه هایی کـه این طـور بـا صابت از سـرانه مطالعـه در ایران و 

از کتابخـوان بـودن یـا نبـودن ایرانیـان می گویند کجا بـه این تفاوت های 

مفهومـی توجـه کرده اند؟ 

کتابخانه عمومی: جورکش آمارهایی که نیست2 
حـالا کـه آمـار درسـت  و  حسـابی در اختیـار نداریـم، بهتریـن 

مـاک بـرای سـنجیدن و احیانـا قضـاوت در بـاب کتابخوانـی ایرانیـان 

)چـی می خواننـد و چقـدر( چیسـت؟ عجالتا سـنجه ما در اینجا نه ناشـر 

اسـت )تیـراژ( و نـه عرضه کننـده )کتابفـروش(؛ چراکـه بـه دلیـل آنچه آن 

را »مشـکات نشـر« می دانیـم )نبـود سیاسـت سـنجیده و بلندمـدت در 

نشـر کتـاب در طـول سـالیان، مدیریـت ناکارآمـد و فاقـد آینده نگـری، 

کمبـود متخصصـان حـوزه نشـر، نامشـخص بـودن جایـگاه کتـاب در 

سـپهر فرهنگی-اجتماعـی، نبـود یـا کمبـود سـرمایه و مشـارکت نکـردن 

بانک هـا و سـرمایه گذاران در بخـش نشـر، کمبـود و فرسـودگی امکانـات 

فنـی چـاپ و نشـر، کمبـود و گرانـی مـواد و مصالـح نشـر و...( ناشـران و 

کتابفروشـان نمی تواننـد مـاک تـام و تمامی برای بررسـی موضوع مورد 

نظـر مـا باشـند. بـه جـز ناشـران _ کـه وصف الحال شـان در بـالا گذشـت 

_ کتابفروشـان هـم محصـول همـان وضعـی هسـتند که ناشـران را مبتا 

کـرده اسـت. تعطیلـی برخـی کتابفروشـی ها در تهران )شهرسـتان ها که 

جـای خـود دارنـد( گواه این مطلب اسـت؛ بنابرایـن، می ماند یک ماک: 

مصرف کننـده عـام )کتابخانـه(. اگرچـه کتابخانه هـا هـم، به طـور کلـی، 

برکنـار از آسـیب های حـوزه نشـر کشـور نیسـتند، امـا مهم تریـن ویژگـی 

کتابخانه های عمومی این اسـت که منابع و فضایشـان _ هر چه هسـت 

_ بـرای همـه مـردم به راحتـی و بـا کمتریـن هزینه ممکن قابل دسترسـی 

ا سـت. امـروزه حتـی بعضـی کتابفروشـی ها در حـال تبدیـل ماهیـت و 

درآمـدن بـه شـکل پاتوق هـای فرهنگی انـد )بـا دایر کردن کافـه و فروش 

محصـولات غیرکتابـی و برگـزاری نشسـت های نقـد کتاب و جشـن امضا 

و...(، و اینهـا البتـه همـان کاربردهـای مـورد انتظـار ما از یـک »کتابخانه 

عمومـی« به سـامان اسـت. کـم بـودن تعـداد کتابفروشـی ها _ مثـا در 

مقایسـه بـا کباب فروشـی ها _ هـم البتـه مزیـد بـر علـت اسـت کـه از قضا 

در ایـن یـک مـورد کتابفروشـی و کتابخانـه درد مشـترک دارنـد. 

در یک ماه گذشـته مردم در کتابخانه های عمومی 3 
چـه خوانده اند؟ 

»قصه هـای خـوب بـرای بچه هـای خـوب« )مهـدی آذریـزدی(، »ده قصـه 

از امـام زمـان )عـج(« )فریبـا کلهـر(، »قصه هـای مـن و بابـام« )اریـش 

ازر(، »ق ص ـه  م ـا مَ ث ـل  ش ـد« )محمـد میرکیانـی(، »آت ـش ، ب ـدون  دود« 

)نـادر ابراهیمـی(، »کلیـدر« )محمـود دولـت آبـادی(، »مجموعـه هـری 

پاتـر« )جـی. کـی. رولینـگ(، »آبنبـات هـل دار« )مهـرداد صدقـی(، »از 

چیـزی نمی ترسـیدم« )شـهید قاسـم سـلیمانی(، »یـک عاشـقانه آرام« 

)نـادر ابراهیمـی(، »خاطـرات یـک بچـه  چلمـن« )جـف کینـی(، »غرور و 

تعصـب« )جیـن آسـتین(، »چشـم هایش« )بـزرگ علـوی(، »اتـاق« )امِـا 

دون اهـو(، »اژدهـای کتاب خـوان« )امانـدا دریسـکول(، »اسـتینک هی 

آب مـی رود!« )مـگان مک دونالـد(، »سـینوهه« )میـکا والتـاری(، »خانـه 

درختـی 78 طبقـه« )انـدی گریفیتس(، »ما تـوی کتابیم« )مو ویلمس( و 

»جانمی جـان! یـک روز بدون مشـق« )هرمن پریـش(. ۲۰ کتاب از میان 

۱۰۰ کتابـی اسـت کـه اعضای فعـال کتابخانه ها در نهـاد کتابخانه های 

عمومـی کشـور در مهرمـاه امسـال خوانده انـد )اسـامی 3۰ عنـوان در 

همیـن صفحـه آمـده اسـت(. قالـب روایتی ایـن عناوین، داسـتان، گروه 

سـنی خوانندگانـش غالبـا جوانـان و نوجوانـان و ناشران شـان  نیـز از هـر 

طیـف و سـلیقه ای هسـتند. البتـه مشـت همیشـه نمونـه خـروار نیسـت، 

امـا تکـرار نسـبی ایـن نـوع فهرسـت ها، دسـت کم، می تواند به ایـن معنا 

باشـد کـه مـاک اسـتقبال یا عدم اسـتقبال خواننـدگان لزومـا »عناوین 

پرفروش« یا »ناشـران مشـهور« نیسـت؛ مخصوصا آن ناشرانی که کتاب را 

»کالا«ی فرهنگـی می داننـد، بـه ارتقای سـلیقه مخاطب نمی اندیشـند، 

ترجمه زده انـد، بـه کاسـیک ها عاقـه  ندارنـد، میان مایه انـد، ارزان خـر و 

گران فروشـند، بی مهارتنـد و کتابسـاز و شـهرت طلب و مخاطب نشـناس 

و رونویـس و بی تجربـه و کم سـواد و بی سـواد و حاشیه دوسـت و سـودجو 

و فارسـی ندان و آماده خـور و دلال و مدرن نمـا. اینهـا مسـابقه انتشـار 

کتـاب گذاشـته اند، بـه »کیفیت بخشـی بـه خوانـدن« فکـر نمی کننـد، 

بـرای مبتذل کـردن ذائقـه مخاطبـان بـا یکدیگر رقابت ناسـالم دارند و به 

اسـم آخرین دسـتاوردهای پسـافُان و پیشـابَهمان، انتزاعیات خواننده 

کم اطـاع را فربـه می کننـد، امـا، در واقـع، بـا پرتاب کـردن ذهـن و زبـان 

او بـه یـک فضـای فکـری »دیگـر«، دربـاره واقعیـت فرهنـگ »مـا« چیـزی 

بـر دانش مـان نمی افزاینـد. چـاره ایـن شـلوغی، نـگاه فرهنگـی به کتاب 

اسـت: خلوت کـردن بـا کتاب و خاطره سـاختن بـا آن در خانه و کتابخانه 

و نـه فـرو رفتـن در انـزوای شـلوغ کافه کتاب هـا. در ایـن آرامـش بهتـر 

می توانیـم بفهمیـم ایـن سـرانه مطالعـه دقیقـا چی هسـت.

فرهنگفرهنگ

 چطور چشم آبی ها با نوشتن یک کتاب 
ثروتمند می شوند؟

فروش یک اثر هنری و فرهنگی، چطور صورت 

می گیرد؟ آیا بین فروش یک کتاب فلسفی یا 

مثا فروش یک جوراب مردانه یا یک سطل 

ماست یا یک بسته مدادرنگی یا یک دانه کش 

موی زنانه، تفاوتی وجود دارد؟

طبیعتا همه شما به این فکر می کنید که این چه حرفی است؟ شما چطور یک اثر هنری یا ادبی 

را با یک محصول ساده تجاری قیاس می کنید؟

پاسخ صحیح اما این است که خیر! تفاوتی ندارد! فروش فروش است و محصول محصول! 

اگر به محصولات فرهنگی و هنری نگاه اصولی و اقتصادی نداشته باشید، با یک بازار همیشه 

ورشکسته و همیشه محتاج به پول دولتی طرف خواهید بود که هیچ وقت نمی تواند حق خودش 

را به دست بیاورد. بیایید برای چند دقیقه، تئوری های فرهنگی و هنری را کنار بگذاریم و به 

این نگاه کنیم که چرا در همه جای دنیا، کتاب ها، فیلم ها، قطعات موسیقی و دیگر کالاهای 

فرهنگی و هنری توان فروش بالا و رساندن سود مناسب به تولیدکننده و منتشرکننده خود را 

دارند. به عبارت دیگر، چرا یک نویسنده می تواند با فروش داستان های خود زندگی لوکسی 

داشته باشد! چیزی که در ایران خودمان حتی تصورش هم خنده دار به نظر می رسد. وقتی به 

یک کالای فرهنگی، به چشم کالا نگاه می کنیم یعنی باید با محصولی طرف باشیم که کیفیت 

دارد، مورد نیاز بازار است، محل مشخصی برای عرضه و فروش دارد و می توان از فروش آن 

به سود رسید. بیایید چرخه فروش محصولات فرهنگی را از ابتدا تا انتها با هم بررسی کنیم.

 چرخه تولید
تولید یک اثر هنری به دو صورت انجام می شود. یا شما محصولی را سفارش می دهید یعنی برای 

آن بازار مشخص دارید و می توانید از پس توزیع و فروش آن بربیایید یا اینکه محصول خودش 

توسط هنرمند/خالق تهیه شده و به بنگاه های انتشار معرفی می شود.

بحث را بیشتر باز کنیم و انحصارا موضوع را روی کتاب پیش ببریم که به پرونده کلی نیز مرتبط  

شود و ذهن مخاطب نیز منظور نویسنده را راحت تر دریافت کند.

نویسنده کتابی را می نویسد و آن را از طریق ایجنت یا مدیر ادبی خود، به انتشارات مختلف 

معرفی می کند. )ما هنوز به مرحله داشتن این گونه ایجنت ها نزدیک هم نشده ایم.( انتشارات 

کتاب را می پذیرد. کتاب منتشر می شود و بسته به پیش بینی میزان فروش احتمالی آن، کارهای 

تبلیغاتی لازم برای تبلیغ محصول انجام می شود.

روش دومی هم هست. انتشارات ایکس بعد از تحقیق و مطالعه گروه بازاریابی خود، به این 

نتیجه می رسد که الان موقع مناسبی برای انتشار مجموعه کتاب هایی با محوریت خاصی 

است. این محوریت خاص می تواند سوژه روز باشد یا موضوعی که در حال داغ شدن است. 

مثا در مورد جنبش زنان در خاورمیانه )بحث های مورد نظر فیمینست ها( یا پیرامون ادبیات 

جنایی یا ادبیات جاسوسی یا حتی کتاب های عاشقانه زرد به سبک کارهای جوجو مویس. )با 

یک بازار بسیار مشخص و جذاب و پرفروش( در چنین شرایطی انتشارات از طریق ایجنت های 

ادبی و ارتباطات آنها، نویسنده هایی را پیدا می کند که در این حوزه ها خبره و مشهور باشند و 

بتوانند برای آنها محصول تولید کنند.

مثا در نظر بگیرید که یک انتشارات خاص بخواهد با توجه به وضعیت بازار کتابی جنجالی 

منتشر کند. آنها از طریق ایجنت های ادبی به دنبال نویسندگان سایه می گردند. نویسندگان 

سایه نویسندگانی هستند که داستان زندگینامه آدم های مشهور را برای آنها می نویسند ولی 

شاید اسم شان در شناسنامه اثر درج نشود.

ایجنت ها با پرس وجو از طریق آنها می توانند متوجه شوند که آیا سیاستمدار یا جاسوس یا چهره 

سرشناسی هست که قصد انتشار یک کتاب خاطرات جنجالی را داشته باشد؟

درصورت مثبت بودن پاسخ این سوال، مذاکرات آغاز می شود و قرارداد بسته می شود و بعد 

تبلیغات گسترده آغاز می شود. تا اینجا به شکل مختصر چرخه تولید را توضیح دادیم. تاکید 

می کنم انتشارات بزرگ درست همانند رسانه های بزرگ و همانند شبکه های ماهواره ای یا کابلی 

بزرگ، واحدهای تحقیق بازار، بازاریابی، فروش و... دارند که کمک می کنند تا سیاست گذاری 

تولید محصول در مسیر تولید سود قرار بگیرد.

 چرخه توزیع
بعد از تولید محصول نوبت توزیع آن است. در ایران تیراژ کتاب ها به هزار تا کاهش یافته و در 

نتیجه ما اصا با چیزی به نام توزیع طرف نیستیم. وقتی توزیع کم است، بسیاری از مراکز 

توزیع از فهرست دریافت محصول خط می خورند. کتاب در تهران و چند شهر بزرگ به صورت 

محدود توزیع می شود و تعدادی از آن به صورت اینترنتی و پستی به فروش می رسد. در بازار 

بین الملل، این فروش پستی و اینترنتی را می توان از طریق بازار آمازون انجام داد. اگر در ایران 

دیجی کالا کتاب یا نشریه شما را برای فروش به مخاطبان خود عرضه کند، شانس شما برای 

دیده شدن و شاید خریده شدنش، افزایش می باید. حالا حساب کنید وب سایت معروف آمازون 

کتاب شما را بفروشد و با پست در منزل تحویل تان بدهد. چرخه توزیع محصولات فرهنگی در 

دنیا، مشکل خاصی برای توزیع اثر ندارد.

شما فقط کافی است آناین خرید کنید. محصول در مدتی کوتاه از طریق پیک یا پست به دست 

شما خواهد رسید. بستگی به این دارد که شما با انبار حاوی آن محصول چقدر فاصله داشته 

باشید. توزیع اصا مشکل خاصی ندارد. توزیع محصولات فرهنگی از طریق وب سایت های بسیار 

پرطرفداری مثل آمازون، سود بالایی را به شرکت تولید کننده اثر خواهد رساند؛ چراکه میزان 

بازدید محصول یا در حقیقت شانس در معرض بازدید قرار گرفتن محصول را افزایش می دهد.

 چرخه تبلیغات
اما چرخه تبلیغات آثار مکتوب در دنیا به چه صورت است؟ عرض کردم تیراژ در ایران بسیار پایین 

است و چاپ کتاب ها خیلی صرفه اقتصادی ندارد. در کشورهای دیگر قصه این گونه نیست. 

وقتی یک کتاب در تیراژ چندده هزار یا چندصدهزار نسخه منتشر می شود، شرکت تولید کننده 

دیگر به گرفتن جشن امضای کتاب در یک کافه کوچک یا تبلیغات در اینستاگرام اکتفا نمی کند. 

باورش در مدیوم بازار ایران بسیار دشوار است اما در خارج، انتشار یک کتاب جدید از یک 

نویسنده معروف ) دن براون و سری کتاب های معروف رابرت لنگدون، دانیل استیل یا جوجو 

مویز و کتاب های عاشقانه شان و...( به معنای تولید میلیون ها دلار ثروت است. برای تبلیغ 

چنین محصولی، بیلبورد و اتوبوس های شهری که سهل است، نویسندگان به برنامه معروف 

اپرا وینفری هم دعوت می شوند و جشن رونمایی کتاب آنها، در بزرگ ترین تالارهای شهر با 

حضور صدها و حتی هزاران خریدار و مخاطب و طرفدار برگزار می شود. حتی تصور کردن به 

حجم ثروتی که با انتشار یک کتاب به دست می آید برای ما آسان نیست. یادمان باشد کتاب 

اگر خوب باشد و خوب تبلیغ شود و خوب بفروشد، می تواند امتیاز ساخت فیلم یا سریالش را 

نیز به هالیوود بفروشد و این سود مضاعف دارد.

برگردیم به بحث ابتدای این مطلب. هر محصولی، از ماست تا دارو و از کتاب و سریال تا آخرین 

بازی کامپیوتری یک محصول تجاری هستند و باید با قوانین تجاری و صنعتی، تولید شوند. 

خبری از بودجه های دولتی نیست. شما یک جمعیت عظیم کتابخوان با گستره زبانی جهانی 

دارید. اگر کتاب شما به زبان انگلیسی، اسپانیایی یا فرانسوی یا عربی باشد یعنی شما یک 

جامعه چندصدمیلیون مخاطبی دارید.

ما در ایران حتی روی بازار دویست میلیونی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجیکستان و بقیه 

کشورهای فارسی زبان، هیچ حسابی باز نمی کنیم. حساب کنید آنها کتابی را در انگلیس 

منتشر می کنند و در سراسر دنیا به فروش می رسانند. این یک بازار چندمیلیارددلاری است.
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